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  :چکیده

راء اختلاف آ ا وجود همهعدالت اجتماعی، از جمله مقولاتی است که همواره با تفکرّات اصیل بشر همراه بوده و ب     

یه فطرت تنی بر نظراست. دیدگاه شهید مطهرّی در مسأله عدالت، مبرخوردار بودهدر این بحث، غالباً از ارزش معنوی ب

دستورهای  دگاه،ایشان است که هم در حوزه حقوق و فقه و هم در بحث فلسفه سیاست تاثیرگذار است. طبق این دی

رد. به دست آو راسلامی مبانی حقوقی اتوان می ، لذاو حق و عدالت واقعیت دارند بودهاسلام تابع حسن و قبح واقعی 

یعی ه حقوق طبو ریش حق است: علیّت غایی )که باعث ایجاد حقّ بالقوه شدهدو امر باعث ایجاد علاقه بین حق و ذی

اد وت در افرمتفا مساوی بین افراد است( و علیّت فاعلی )که باعث ایجاد حقّ بالفعل شده و ریشه حقوق اکتسابی

م نیز فراه سلی رافطرت، زمینه طرح مقولاتی نظیر عدالت جهانی و عدالت بین ناست(. ابتناء عدالت اجتماعی بر 

دینه ه اندیشه مباست. از نکات ارزشمند نظریه عدالت فطری در میان آراء متکثرّ فلاسفه، نظم معقولی است که کرده

طری عدادهای فتحققّ است دهد و نقطه کانونی آن، پیشرفت جامعه از دو جنبه مادیّ و معنوی، و بسترسازیفاضله می

جهت بروز  افراد در زادانهکردن زمینه مسابقه و امکانات عادلانه برای رقابت آفرد و جامعه است که این امر با فراهم

 است.گردد. در این مقاله، نظریه عدالت مبتنی بر فطرت مورد واکاوی قرار گرفتهشان محققّ میاستعدادهای ذاتی

 تماعی، فطرت، حقوق طبیعی و اکتسابی، حکومت مطلوب، شهید مطهرّیعدالت اج :واژگان اصلی
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 مقدمه 

گیرناد؟ آیاا تعریف صحیح عدالت چیست و چه نسبتی با حق دارد؟ حقوق از کجاا نشاأت می

دالت وجود هر نوع تفاوتی در جامعه، مغایر با عدالت است؟ وظیفاه حکومات در راساتای تحقاّق عا

باا  سات.اناد، بحاث عادالت اای باه آن داشاتهد مطهرّی توجهّ ویژهچیست؟ از جمله مباحثی که شهی

یثای حر یک از هوجود آن که مسأله عدالت از دیرباز در میان آراء اندیشمندان گوناگون وجود داشته و 

-ان باودهاند، و همچنین بحث فطرت و حقوق فطری نیز ماورد توجاّه برخای از متفکاّربه آن پرداخته

توجاّه  هرّی ماوردصورت مدونّ در آراء شهید مطالت بر مبنای فطرت، اولّین بار بهاست، اماّ بررّسی عد

ه عمرشاان کاای را تادوین، و تاا حادیّ یافتاهقرار گرفت. ایشان بر مبنای فطرت، فلسفه سیاست نظام

، تبیاین اجازه داد، به رابطه فطرت با عدالت، جامعه و حکومت توجهّ کردناد. هادف از ایان پاژوه 

دیاده دالت و فطرت و نسبت آن با حکومت، بر مبنای آراء شهید مطهرّی اسات و کوشا  گررابطه ع

ر ه سیاسات دای روشن در توسعه، مسأله عدالت که رکان اصالی فلسافباتوجهّ به نیاز جامعه به نظریهّ

 میان حکما و علمای مسلمان است، جایگاه دقیقی در مسیر توسعه پیدا کند.

 مفهوم عدالت

ادل و معناای عادم تعااز مادهّ عادل باوده و در برابار ظلام قارار دارد. ظلام باه عدالت در لغت

جازای آن امعنای براباری و تعاادل و همااهنگی در ناهماهنگی در اجزای امری است، بنابراین عدل به

ثاُمَّّ » فرمایاد:می 1(. برای مثال خداوند در سوره انعام، آیه 430، 11ق، ج. 1414خواهدبود )ابن منظور، 

قارار  «رابارب»ا پروردگار خاود ب]غیر او را[  اند،کسانى که کفر ورزیده، یعنی «ذیِنَّ کَّفَّروُا برَِّبهِّمِْ یَّعدْلِوُنَّالَّّ

 .نددهمى

 است:عدل مطرح شده چهار مورد استعمال برای کلمه در مجموع

 موزون بودن: -1

ه با. مقابال عادل تعادل، تناسب و هماهنگی بین اجزاء مختلف یک مجموعه با هدف بقای کال

ال پیاامبر (. بارای مثا54-52، 1371)مطهاّری، عادل الهای،  این معنا، عدم تناساب اسات و ناه ظلام

(، یعنای 59، 4ق، ج. 1405)ابن ابی جمهاور، « وَّ الأَّْرضْ السَّمَّاوَّاتُ قَّامَّتِ باِلعَّْدلِْ»اند: اکرم)ص( فرموده

 ماند.و متعادل نبود، بر پا نمیجهان به عدل و تناسب و توازن برپاست و اگر موزون 

 تساوی و نفی هرگونه تبعیض: -2

-اسات و منظاور از آن مایمعنای برابری گرفته شادهتعریف عدالت به مساوات، از مادهّ عدل به
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رعایات تسااوی در زمیناه »یاا « برابری کامل بین همه افراد و نفی هر گونه تفااوت»تواند دو امر باشد: 

 «.های مساویاستحقاق

ایاد در ر مبنای تعریف نخست که بیشتر با نظر مکاتب سوسیالیستی منطبق اسات، هماه افاراد بب

ت و یک سطح زندگی کرده و عدالت یعنی همه مردم از اموری که موجبات سعادت است )یعنی ثارو

د قاد وارالت، ساه نمند باشند. از نظر شهید مطهرّی، به این تعریف از عدمسکن و...( به یک اندازه بهره

 شود:می

ختیاار این گونه عدالت اساساً ممکن نیست، زیرا بسیاری از موجباات ساعادت، از محادوده ا -

ای بشر خارج است و تسااوی افاراد در بسایاری از امکاناات و اساتعدادها مثال اساتعداده

 جسمی، روحی، فکری، هنری و... ناممکن است.

ی کاه زحمات کشایده و این برداشت از عدالت، ظلم است؛ چارا کاه در ایان صاورت فارد -

 دیگری که کاری نکرده، به یک اندازه بهره خواهندبرد و این ظلم است.

ع عدالت به این معنا خلاف مصلحت اجتماع است، زیارا فاردی کاه قادرت ابتکاار و اختارا -

زه ناد، انگیاداشته یا استعداد بیشتری دارد، وقتی سهم و بهره خود را مسااوی باا دیگاران ببی

 (.186-184، 1362، مطهرّیدهد )و فعاّلیت از دست می خود را برای تلاش

بادون  –ه مسااوات در اعطااء و چاه مسااوات در مناع چ-بنابراین تعریف عدالت به مساوات 

مسااوات، تعریاف دوم  (. اماّا اگار مقصاود از60و  59، 1375، مطهاّریها ظلم است )لحاظ استحقاق

چناین  وباشد، این معنا از عدالت درسات اسات  های متساوییعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاق

 ددگارمساواتی از لوازم عدل خواهدبود. در این صورت، این معنای باه تعریاف ساوم عادل بااز مای

 (.54، 1371، مطهرّی)

 حق حَّقَّهُاعطْاءُ کلِّ ذی -1

وفی متابان حیاّون )ااولّین بار توساّ  « حق حَّقَّهُاعطْاءُ کلِّ ذی»رسد تعریف عدالت به به نظر می

کاه در  به این معناا (،349، 1، ج. 1385)ابن حیوّن،  باشدمطرح شده« دعائم الاسلام»ق( در کتاب  363

رعایات  متن خلقت، حقوق واقعی ناشی از استعدادهای ذاتی وجود دارد و عدالت یعنی حقاوق افاراد

-معناای ضاایعز بهنی(. بر این اساس ظلم 188، 1362، مطهرّیشود )حقی به او دادهشده و حقّ هر ذی

 کردن حقوق و تجاوز و تصرفّ در حقوق دیگران خواهدبود و دو حالت خواهد داشت:

اگر حقّ هیچ صاحب حقیّ ادا نشده و همه مستحقاّن از حقّ خود محروم شاوند، ظلام اسات  -
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 )برخلاف جمله عامیانه ظلم علی السویهّ عدل است(.

، مطهاّرینشود نیز ظلم است )قّ دیگری دادهشود و حاگر تبعیض قائل شده و حقّ بعضی داده -

1375 ،59.) 

اءُ کالِّ اعِطْامعناای دو تعریف قبلی عدالت یعنی مساوات و توازن، از لوازم تعریاف عادالت باه

یناه ه شاود، هام مسااوات در زمحقاّی باه او دادهستند، زیرا در صورتی که حقّ هار ذی حَّقٍّ حَّقَّهُذی

د شاد و هام در جامعاه تعاادل و تاوازن رعایات خواهاد شاد های متساوی رعایت خواهااستحقاق

 (.204و  203، 1362، مطهرّی)

ناد و دانعنای حقیقای عادالت مایرا، م حَّقٍّ حَّقَّاهُاعِطْاءُ کلِّ ذیشهید مطهرّی تعریف عدالت به 

 ان:شبه عقیده ای معتقدند عدالتی که باید مبنای قانون بوده و مورد احترام افراد باشد، همین معناست.

 :این عدالت متکّی بر دو چیز است»

وعی نا ها، یعنی افراد بشر نسابت باه یکادیگر و در مقایساه باا یکادیگر،یکی حقوق و اولویت

کند، طبعااً ناوعی اولویات کنند. مثلا کسی که با کار خود، محصولی تولید میحقوق و اولویت پیدا می

 عاّلیت اوسات. همچناین کاودکی کاه ازار و فکند و منشأ این اولویت، کنسبت به آن محصول پیدا می

کند و منشأ این اولویت، دستگاه هدفادار شود، نسبت به شیر مادر حق و اولویت پیدا میمادر متولدّ می

 ت.خلقت است که آن شیر را برای کودک بوجود آورده اس

 است کاه در کارهاای خاود الزامااًیکی دیگر خصوصیت ذاتی بشر است که طوری آفریده شده

های شاهکناد و باا اساتفاده از آن اندیناامیم اساتخدام میها را اندیشه اعتباری میها که آننوعی اندیشه

های اندیشاهه ها یاک سلسالآید. آن اندیشهبه مقاصد طبیعی خود نائل می« آلت فعل»اعتباری به عنوان 

هتار برای اینکه افاراد جامعاه بله این است که شود. از آن جمها مشخصّ می«باید»است که با « انشائی»

ری کاه ها رعایت شود. و این است مفهاوم عادالت بشاحقوق و اولویت« باید»به سعادت خود برسند 

« دساازشاود محکاوم میکناد و نقطاه مقاابل  را کاه ظلام نامیاده میوجدان هر فرد آن را تأیید می

 (.55، 1371، مطهرّی)

ری از حقوق، در بخا  موجاد رابطاه حاق و بحث چگونگی ایجاد حق و اولویت در برخوردا

 تر قرار خواهدگرفت.حق مورد بررسی دقیقذی

 ها در افاضه وجودرعایت استحقاق -2

-، هرچند معنی حقیقی عدالت اجتماعی است، اماّ نمایحَّقٍّ حَّقَّهُاعِطْاءُ کلِّ ذیتعریف عدالت به 
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الاطلاق اسات و در هار چاه مالاک علایتواند برای بیان عدالت الهی نیز به کار رود، چرا که خداوند 

معناای تجااوز تصرفّ کند، در چیزی تصرفّ کرده که همه وجودش متعلقّ به اوست، بنابراین، ظلم به

تواناد در حریم دیگری و تصرفّ در حق دیگری، درباره خداوند محال است و مورد و مصاداقی نمای

ها در افاضه وجاود و امتنااع نکاردن ستحقاقرعایت ا»شود: پیدا کند. لذا عدالت الهی چنین تعریف می

 (.56و  55، 1371)مطهرّی، « وجود یا کمال وجود دارد از افاضه و رحمت به آنچه امکان

 نسبت عدالت و حق

سات از جمله دستورات اسلام و هدف از ارسال رسل، برپا داشتن عدل و قسا  توساّ  ماردم ا

کاام فاً تاابع احشرع، به خودی خود حقیقتی دارد یا صار (. اماّ آیا عدالت، فارغ از دستورات25)حدید: 

 شرع است؟ دو نظر درباره عقلی یا شرعی بودن حکم به حسن عدل و قبح ظلم مطرح است:

الامار، حقاوق فسنظر عدلیه که قائل به حسن و قبح عقلی هستند؛ باه ایان معناا کاه در واقاع و ن -1

اگار  دستورات شرع، مطاابق حاق و عادالت اسات وواقعی و در نتیجه استحقاق واقعی وجود دارد و 

 کرد، باز هم حقیقت و عدالت وجود داشت.شرع به حق و رعایت آن یعنی عدالت امر نمی

ه ه را حسن و هار چانظر غیرعدلیه که قائل به حسن و قبح عقلی نیستند بلکه هر چه شارع امر کرد -2

 (.35، 1369، مطهرّی) ددانند و به تعبدّ محض قائلناز آن نهی کرده، قبیح می

-نصایرالدیّنکنند. باه نظار خواجاهمتفکرّان عدلیه دلائل مختلفی برای اثبات نظر خود مطرح می

کنایم و طوسی، ما بالضرّوره و بدون مراجعه به شرع، حسن برخی امور و قبح برخی دیگر را درک مای

دارد و ایان دکار را ماذموم مایکناد و باهر عاقلی، حسن احسان را قبول داشته و نیکوکار را مدح می

)علاّمه حلیّ، نصایرالدین  دین نیز به آن معترفندامری است که از شرع برنیامده چرا که افراد ملحد و بی

-(. شهید مطهرّی نیز معتقدند وجاود چناین احکاام اخلاقای باه56، 1413زاده آملی، طوسی، و حسن

وجود حسن و قبح ذاتی عقلی است و همه افاراد دهنده ها، نشانصورت کلیّ و مطلق برای همه انسان

و  181، 1398، مطهاّریمعترفند که عدالت ذاتاً خوب است، حتیّ اگر به ضرر نفع شخصی فرد باشاد )

دانناد؛ باه بیاان دیگار ها به عدالت را ناشی از فطرت انسانی مای(. ایشان ریشه گرای  همه انسان182

هاا و ل و قبح ظلم، نیازی تکوینی مربوط به هماه انساانها به حسن عدمنشأ حکم مشترک همه انسان

جامعه است و این اصول مشترک و تکوینی موجود در همه افراد که برای آن حادّ اعالای قداسات را 

 64، 1398، مطهاّریقائلند و حاضرند منافع فردی خود را فدایشان کنند، همان فطریاّت ایشاان اسات )

(، تاا حادیّ کاه 29و  28یت داشتن حسان و قابح اسات )اعاراف: (. آیات قرآن نیز بیانگر واقع65و 
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 (.37، 1369، مطهرّی) تشخیص حسن و قبح ذاتی یک امر، ملاکی برای تشخیص حکم الهی است

آیاد: یماشهید مطهرّی معتقدند از اعتقاد به حسن و قبح واقعی احکام، نتیجه بزرگای باه دسات 

سالام چاه توان بررسای کارد اوقی اسلامی؛ یعنی میامکان وجود فلسفه اجتماعی اسلامی و مبانی حق

اط کارده و است، سپس تنقیح مناحق بودن دانسته و بر چه اساسی قانون وضع کردهچیزی را مبنای ذی

سالامی ااط احکاام توان عقل و علم را در استنبملاک به دست آمده را به سایر موارد تعمیم داد. لذا می

خیص ریح عقل و علم وجود دارد، مقتضای حق و عدالت را تشادخالت داد و در مواردی که حکم ص

رعُْ»داد و قواعد عدلیه مثل  یاا ( 479ق، 1426لادین، ا)شارف  «کلُّ ما حَّکامَّ باِهِ العَّْقاْلُ حَّکامَّ باِهِ الشاَّ

اده آملای، زین طوسای، و حسان، نصایرالد)علاّمه حلیّ «اَّلوْاجبِاتُ الشَّرعْیِةُ اَّلطْافٌ فیِ الوْاجبِاتِ العَّْقلْیِةِ»

کاربست و حکم شرع را بر مبنای حکم عقلی استخراج کرد، حتاّی اگار ظااهر یاک را به (106، 1413

 و حقیقات دلیل نقلی بر خلاف آن باشد؛ زیرا بر مبنای نظر عدلیه، روح و هدف احکام اسالامی، حاق

عقال  ، سانتّ،قرآن است و تابع ظاهر و شکل مسأله نیست. به همین دلیل علمای عدلیه، ادلهّ شرعیه را

هاای از پایاه وده و یکایدانند. اماّ بنا بر نظر غیرعدلیه، معنی ندارد که عقل از ادلهّ شرعیه باو اجماع می

 (. 50و  38و  36، 1369، مطهرّی) فرماستاستنتاج احکام شرعی باشد، بلکه تنها تعبدّ محض حکم

گار ثابات ااست، یعنای « اصل عدل»رده، آنچه که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آو

 ست، زیاراشود که قانونی مطابق عدل بوده و خلاف آن ظلم است، ناچار باید گفت حکم شرع نیز همین ا

گاه از محور عدالت و حقاوق فطاری و طبیعای خاارج شرع اسلام، مطابق اصلی که خود تعلیم داده، هیچ

رسد کاه ر میبه نظ(. »124، 1376)مطهرّی،  سلامی استگردد. اصل عدل، یکی از ارکان کلام و فقه انمی

ی واعاد و وراداند؛ بلکه آن را مسلّ  بار قدوش سایر اصول و قواعد فقهی نمیمطهرّی اصل عدالت را هم

ود مقیاس اسات و عدل از نظر اسلام خ»(. به تعبیر شهید مطهرّی: 1399)لاریجانی، « گیردها در نظر میآن

ر این است ها. اهمیّت مطلب ددر سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آنبه اصطلاح اصولیون 

 (.52، 1378)مطهرّی، « که از نظر اسلام عدالت مقیاس دین است نه دین مقیاس عدالت

 و تکاوینی توجهّ به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتای»به عقیده شهید مطهرّی، 

-را آن ی و عقلایادی، اولّین بار به وسیله مسلمین عنوان شد؛ پایه حقوق طبیعاو خارج از قوانین قرارد

الت و رواج ی عاددلیال مخالفات حکاام جاور باا نظریاّهاما به»(؛ 124، 1376، مطهرّی) «نهادندها بنا 

ای جاجریان اهل حدیث، توجهّ و اهتمام به بحث عدل و حقوق در بین مسلمین کااه  یافات و باه 

 (. 1399)لاریجانی، « اخلاق غلبه پیدا کردآن، توجهّ به 
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 چیستی حق و منشأ انتزاع آن

انی، )راغاب اصافه معنای ثبوت امری همراه با مطابقت و موافقت با واقاع اساتحق در لغت به

ت ذاتای (. البتهّ از آن جا که حق از سنخ وجاود و صافا305، 2ق، ج. 1430؛ مصطفوی، 246ق، 1412

ز اگاردد، صوری، قابل تعریف ماهوی نیست و تعاریفی کاه مطارح مایوجود است، در عین بداهت ت

 الاسم هستند.سنخ شرح

شاود. از نظر شهید مطهرّی، حقوق انسان به دو دسته حقوق طبیعی و حقوق اکتسابی تقسیم مای

واسطه تسااوی در خلقات و آفارین ، در آن ها بهمنظور از حقوق طبیعی، حقوقی است که همه انسان

تند و منظور از حقوق اکتسابی، حقوقی است که بار اسااس تالاش و فعاّلیات افاراد و باه مشترک هس

شمای کلیّ نظر شاهید مطهاّری  1شکل گیرد. کارشان، به ایشان تعلقّ میمیزان لیاقت و توانایی و پشت

 دهد.راجع به انواع حقوق را نشان می

 

 یحقوق طبیع

 نظرات مختلفی درباره حقوق طبیعی وجود دارد:

 ها هستند.برخی اساساً منکر وجود حقوق ذاتی و طبیعی برای انسان -

یاات، حقائلان به حقوق طبیعی نیز در تعیین مصادیق آن با هم تفااوت دارناد و برخای حاقّ  -

 .دشمارنبرخی آزادی، برخی امنیت و برخی مالکیت را به عنوان حقوق طبیعی بشر می

از نظر شهید مطهرّی، دلیلی بر انحصار حقوق طبیعی بشر در حقّ حیاات یاا حاقّ آزادی وجاود 

، مطهاّریاست، لذا باید از طبیعت استنباط شاود )ندارد؛ چرا که حقّ طبیعی، حقیّ است که طبیعت داده

صای شده و استعداد نیال باه کماالات مشخّ(. هر موجودی در متن خلقت، به شکلی آفریده16، 1394

 (148، 1376، مطهرّی)انواع حقوق از نظر شهید مطهرّی  -1شکل 
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هار »(. بناابراین 78، 1396، مطهاّریشاود )تعبیر می« حق»شعور، به دارد. از این امر در موجودات ذی

« آیادبارای آن باه شامار می «سنند طبیعنی»اسات و یاک  «حقّ طبیعی»مبنای یک  استعداد طبیعی

« ءٍ خَّلقَّْاهُ ثاُمَّ هَّاد  شَّیْکلَُّ رَّبُّنَّا الَّذی أَّعطْى»فرماید: (. خداوند در قرآن کریم می144، 1376، مطهرّی)

دهد خداوند استعدادهای طبیعی درون خلقت هر موجاودی قارار داده و ساپس ( که نشان می50)طه: 

است. پس وجود هار اساتعداد ذاتای، سوی فعلیت بخشیدن به استعدادهایشان هدایت کردهایشان را به

 دبود.معنای وجود استحقاق فعلیت بخشیدن به آن استعداد خواهبه

 شود که:از بحث فوق نتیجه می

 توان اقتضائات طبیعای و اساتعدادهای ذاتای را کاه برای تشخیص حقوق هر موجودی، می

 (.188، 1362، مطهرّیدست خلقت در وجود هر موجود قرار داده، بررسی نمود )

 ظار برای کشف حقوق طبیعی انسان، باید اساتعدادهای ذاتای و فطاری او را شاناخت. از ن

 ذیال مقولاه هاا راتوان تمام آنها دارای فطریاّت مختلفی هستند که میمطهرّی، انسان شهید

رآن، نهایت مطلق دانست )مطهرّی، فطارت در قاجویی و میل به بیخواهی، حقواحد کمال

« پیشارفت وحقّ تکامل »توان ذیل (. لذا تمام حقوق طبیعی انسان را نیز می47و  46، 1398

ن در طبیعت وجود دارد ا و ماا هام معتقادیم کاه وجاود دارد ا هماااگر حقىّ »دانست: 

لام ظاستحقاق برا  پیشرفت است و حقىّ که نباید جلو  آن را گرفت و جلاوگیر  از آن 

 ( 16، 1394، مطهرّی)« است« حقّ پیشرفت»است 

 طور که کمال طبیعی یک شیء، حقّ طبیعی اوسات، کماال جامعاه نیاز حاقّ جامعاه همان

 (.79، 1396ت )مطهرّی، انسانی اس

 طرح محقوق طبیعی را منحصر در حقّ حیات یا حقّ آزادی دانستن )چنانچه در مکاتب غربی

ماال است( غل  است، چرا که حیات یا آزادی تنها در صورتی ارزشمندند که در راساتای ک

ساان انسان و شکوفایی استعدادهای فطری او باشند، حیات یا آزادی که موجب پیشارفت ان

 ،1394ی، باشد، و حتیّ سبب انحطاط و تنزلّ او شود، حقّ او نیست و ارزشی ندارد )مطهرّن

 ست.( و هر چه مانع شکوفایی فطریاّت انسان شود، در حقیقت ظلم در حقّ او ا17و  16

 ای ذاتای اویاافتن اساتعدادهکند با موانعی که در راه کمال انسان و فعلیتعدالت ایجاب می 

 زه شود.قرار دارد، مبار

 

 حقموجد رابطه حق و ذی
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 توان نسبت به چیزی حق پیدا کرد:از نظر شهید مطهرّی، به دو صورت می

 علاقه فاعلی: -1

. بارای حق، مورد حق را برای خودش به وجود آورده و فاعال آن باشادبه این معنا که خود ذی

یاوه آن برساد، نسابت باه م کند تاا درخات باه ثمارداری میمثال کسی که درختی کاشته و از آن نگه

ه وجاود ن میوه بادرخت حق دارد، چرا که فعاّلیت او سبب ایجاد آن میوه شده و اگر فعاّلیت او نبود، آ

واساطه ی که باه(. حق57ّ، 1369، مطهرّی) تواند سبب ایجاد حق شودآمد. بنابراین علاقه فاعلی مینمی

تیجاه )و در ن ی مثاال اگار کسای چیازی را بیافرینادعلاقه فاعلی ایجاد شود، قابل انتقال نیز هست. برا

ر نسبت به آن حق پیدا کند(، سپس آن شیء را به دیگری عطااء نمایاد، در آن صاورت شاخص دیگا

 (.79، 1396، مطهرّیکند )قهراً نسبت به آن شیء حق پیدا می

 علاقه غایی: -2

یء شاگر نسابت باه آن اگر فاعل، شیء را برای کس دیگر و با هدف او ایجاد نماید، شخص دی

بینای الهای، هاانج(. از آنجا که در 79، 1396، مطهرّیگویند )کند که به آن علاقه غایی میحق پیدا می

وجودآورنده جهان خلقت است و غایت او از خلق موجودات، رساندن موجودات به کماال خداوند به

یاده یء بارای موجاودی آفرتوان نتیجه گرفت که اگر در ماتن خلقات، یاک شالایقشان است، لذا می

کناد. بارای مثاال وجاود دا مایواسطه علاقه غایی، نسبت به آن شیء، حق پیاباشد، آن موجود بهشده

اسات و از دهد شیر بارای طفال باه وجاود آمدهانطباق و تناسب کامل میان شیر مادر و طفل نشان می

ن ه شایر اساتحقاق یافتاه و قاانول نسبت بتوان نتیجه گرفت طفوجود رابطه غایی بین طفل و شیر، می

 (.113و  112و  55، 1369، مطهرّی) استخلقت، شیر را حقّ طفل قرار داده

در آیات و روایاات اسالامی نیاز، علیّات فااعلی و غاایی در ماوارد متعاددّی ایجادکنناده حاق 

 .1استشدهشناخته

علی است. علاقاه ریشه بحث حقوق طبیعی، علیّت غایی و ریشه بحث حقوق اکتسابی، علیّت فا

ای کلیّ و عمومی اسات کاه موجاب حاقّ باالقوه هماه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، رابطه

 
 برای مثال: 1

 البلاغه(هجن 232خطبه )« فْوَّاهِهِمْ أَّفَّجَّنَّاةُ أَّیدِْیهِمْ لَّا تَّکُونُ لِغَّیْرِ »و روایت  39برای علاقه فاعلی: نجم:  -

 (263، 68ق، ج. 1403)مجلسی، « لٌ وتٌ وَّ لکِلُِّ حَّبَّةٍ آکِ لکِلُِّ ذیِ رَّمَّقٍ قُ»و روایت  29برای علاقه غایی: بقره:  -
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تواناد ماانع اساتیفای گردد، لذا هیچ کاس نمایطور مساوی در استفاده از مواهب خلقت میها بهانسان

 (.57، 1369، مطهرّیدیگران از مواهب عالم گشته و آن را به خود اختصاص دهد )
 

 حقوق بالقوه و بالفعل است انسان دارای دو مرحله

واساطه داشاتن عقال حقوق انسان به کنند،برخلاف حیوانات که صرفاً به حکم غریزه زندگی می

نجاام وظاایف ها حقوق بالقوه خود را تنها باا تالاش و ابالقوه و بالفعل دارد و انسان دو مرحله و اراده،

یاف خاود را ها باید با نیروی عقل و اراده خوی  کار کنند و تا تکلد. یعنی انسانتوانند بالفعل نماینمی

تحصایل  ه قاادر باهکاتوانند از حقّ خدادادی خود استفاده نمایند. نوزاد نیز تا زماانی انجام ندهند، نمی

اماا باه  صرف علیّت غایی برای تحصیل حق او نسبت به شیر ماادر کاافی اسات، روزی خود نیست،

فتاه و فازای  یاایج که بر توان و قدرت او افزوده شود، سهم علیّت فاعلی در نحوه استیفای حقّ او تدر

 (.113و  112و  58، 1369، مطهرّی) خود باید با تلاش شخصی، روزی خوی  را کسب نماید

گاردد، باعاث شادن حاقّ او مایایعقل و اختیار داشتن انسان افزون بر آن که باعث دو مرحلاه

حقوق فعلیت یافتاه  شود. یعنی در اثر انجام تکلیف و وظیفه است کهحق و تکلیف در او نیز میتلازم 

(. این مطلب در روایاات اسالامی نیاز 57، 1369، مطهرّی) رسدو هر کس به حق اختصاصی خود می

 . 1است آمده

 

 نتایج بحث علیّت غایی

 آید:به دست می حق، چند نتیجه مهماز بحث وجود علاقه غایی بین حق و ذی

 حقّ پیشرفت -1

الفطریاات اسات. لاذا در نظریاه شاهید مطهاّری، نقطاه پیشرفت مسأله اصلی جامعه و فرد، و امّ

یشاان، اکانونی هدف حکومت مطلوب یا مدینه فاضله، پیشرفت جامعه است؛ البته پیشارفت مادّ نظار 

 هم جنبه مادیّ و هم جنبه معنوی دارد.

 مینحق ضعفا، فقرا و محرو -2

ضعفا، عاجزان و محرومین که توانایی ظهور رابطه فااعلی خاود را ندارناد، هرچناد تولیدکنناده 

توانند وظیفه کار و عمران خود را انجام دهند، اما باازهم باه حکام اصال اولای و رابطاه نیستند و نمی

 
 لَّا یَّجْرِی لِأَّحَّدٍ إِلَّا جَّرَّ  عَّلَّیْهِ، وَّ لَّا یَّجرِْی عَّلَّیهِْ إِلَّا جَّرَّ  لَّهُ البلاغه: نهج 216برای مثال رجوع شود به خطبه  1
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ان بارای حق هساتند. چنانکاه در آیاات قارآن نیاز در اماوال دیگارغایی که با نظام خلقت دارند، ذی

ای اساسی در مکتاب اسالامی، و یکای (. این نکته60، 1369، مطهرّی) 1استمحرومان حقّ منظور شده

از موارد اختلاف با مکاتب غربی است که کمک به ضعفا را امری اساتثنایی و ماازاد بار حقاوق افاراد 

ناد زیارا طباق مباانی دانها، عدالت را مخالّ آزادی و رقابات مایدانند و یا حتیّ طبق برخی دیدگاهمی

 شود.ایشان، حقوق فق  با فعاّلیت ایجاد می

 حق سایر موجودات زنده بر انسان -3

توان نتیجه گرفت سایر موجودات نیز حقاوق مختلفای دارناد؛ از جملاه حاقّ از علیّت غایی می

 ود.های خعدادرساندن استکمالطورکلیّ حقّ بهحیات، حقّ استفاده از منابع طبیعی، حقّ آزادی و به

 حفظ و نگهداری از طبیعت و تلاش برای عمران و آبادانی زمین -4

واسطه داشتن عقل و اختیار و اراده، نه تنها باید حقیّ را که بالقوه بر عهاده زماین دارد از انسان به

طریق کار و فعاّلیت بالفعل نماید، بلکه موظفّ است تکلیف خود را نیز نسبت باه زماین انجاام داده و 

و منجر به تخریب زمین نگاردد. شاهید مطهاّری نیاز  2عاّلیت او در راستای عمران و آبادانی زمین باشدف

عمران تمام زمین در حدیّ کاه نقطاه خاراب و آبااد ناشاده »از جمله عناصر و ارکان جامعه آرمانی را 

، مطهاّریدانناد )مای« سازگاری انساان و طبیعات»و « گیری از مواهب زمیناکثر بهرهحد»، «باقی نماند

 (.53و  52، 1373

 وهوای پاک و غذای سالمحقّ طبیعی انسان در استفاده از آب -5

جاودات( وهوای پاک و غذای سالم برای اساتفاده انساان )و ساایر مواز آنجا که در طبیعت، آب

ه فادند و کسای حاقّ مناع اساتها نسبت به این امور محق به علاقه غایی هساتشده، پس انسانقرار داده

 انسان و سایر موجودات از آن را ندارد.

 های آیندهحقّ نسل -6

های آینده نیز نسبت به استفاده از منابع موجود و زندگی در محی  ساالم، بر مبنای علیّت غایی، نسل

چه از بعد زیستی و چه از بعد اجتماعی، حق خواهند داشت؛ بنابراین افراد جامعه )و حکومت( حق ندارند 

هاای طورکلیّ از بین ببرند؛ یعنی کلیّه اموری که باه زیرسااختک سلسله مسائل را برای آیندگان بهزمینه ی

 
 25و  24و معارج:  24رجوع شود به اسراء:  1

 «وَّ أَّنْشَّأَّکُمْ مِنَّ الْأَّرْضِ وَّاسْتَّعْمَّرَّکُمْ فِیهَّاهُ»: 61رجوع شود به هود:  2
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 کند مانند حفظ منابع، محی  زیست، تربیت معلمّین و اساتید و...حقوق آیندگان کمک می

 

 عدالت اجتماعی و آثار آن

حادیّ اهمیّات دارد کاه باهاز جمله اصول مسلمّ اسلام، مسأله عدالت اجتماعی است. این مسأله 

(. طباق 25اسات )حدیاد: قرآن هدف از نبوتّ و ارسال رسل را برقراری عدالت اجتماعی عنوان کارده

آیات و روایات اسلامی، از جمله علل تعالی و ترقاّی یاا انحطااط و انهادام جامعاه، رعایات یاا عادم 

و ظلام را عامال فناای آن  رعایت عدالت اجتماعی است. قرآن عدل را حافظ و ضامن بقاای اجتمااع

. به نظار شاهید مطهاّری، از 1واسطه ظلم خود از بین رفتندهای بسیاری بهکند که امتّداند و بیان میمی

ترین مسائلی که برای بقای انقلاب اسلامی لازم است، مسأله عدالت اجتمااعی اسات. باا جمله اساسی

دارد که آثار متفاوت و بعضا متناقضی باا هام  های متفاوتی از عدالت اجتماعی وجوداین همه، برداشت

دارند؛ برای مثال تعبیر کمونیستی از عدالت برمبنای اصالت اجتماع محض که آن را به معنای مسااوات 

داند و معایب آن گذشت، یا تعریف کاپیتالیساتی از عادالت بار مبناای اصاالت فارد کامل بین افراد می

هاای اساسای افاراد از جملاه آزادی اقتصاادی و تاأمین آزادی ترین وظیفه حکومت رامحض که مهم

داند، تاجایی که دولت حقّ دخالت در اقتصاد باازار آزاد نادارد و در نتیجاه، تماام بهاره باه سیاسی می

و  152، 1362، مطهاّریشاود )های طبقااتی فزایناده مایسرمایه اختصاص یافته و باعث ایجاد شکاف

ضرورت فهم صحیح عادالت اجتمااعی و تشاخیص وظیفاه حکومات دهنده (. این مطلب نشان153

 نسبت به آن است؛ چرا که:

هاوم در گرایاناه و سوسیالیساتی نسابت باه ایان مفاشتباه در فهم عدالت نظیر برداشت مساوات»

اهی نیاز گاای را در معیشت مردم و رشد اقتصادی کشور ایجاد کارده؛ ابتدای انقلاب، مشکلات جدیّ

تهای ع کشاور منولیستی از آن به توزیع منابع دولتی در بین مردم و از باین رفاتن مناابهای پوپبرداشت

ولات ر آزاد و دبرداری از نظریاّتی که عدالت را صرفاً منحصر باه اقتصااد باازااست. همچنین گرتهشده

ت هاای اقتصاادی باه طبقاادانسات و تجلاّی آن را در تغییارات ضاریب جینای و کماکحداّقلیّ می

 (.1399 )لاریجانی،« استکرد، پیامدهای سوئی داشتهدنبال میفرودست 

شاود، بناابراین عادالت تعریاف مای حَّاقٍّ حَّقَّاهُاعِطْاءُ کلِّ ذیمعنای در تفکرّ اسلامی، عدالت به

 
 83و  82برای مثال رجوع شود به هود:  1
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معنای رعایت حقوق اجتماعی خواهدبود، و از آنجا که باه عقیاده شاهید مطهاّری، جامعاه اجتماعی به

د است که دارای روح و شخصیت و طبیعات واحادی اسات و هام فارد و هام ترکیبی حقیقی از افرا

 (، رعایت حقوق اجتماعی دو معنا خواهدداشت:25، 1375، )مطهرّیجامعه اصالت دارند 

شاود و بارای هاا میرعایت حقوق افراد در جامعه کاه شاامل حقاوق طبیعای و اکتساابی آن -

 د مراجعه نمود.تشخیص حقوق طبیعی، باید به استعدادهای ذاتی افرا

شاود، هرعایت حقوق جامعه بما هو جامعه که در نتیجه ابتدا باید حقوق جامعاه تشاخیص داد -

ق، 1390از آنجا که روح جمعی کینونتی مسانخ باا کینونات افاراد جامعاه دارد )طباطباایی، 

تاوان اساتعدادهای (، لذا با تعمیم استعدادهای فطری افاراد در ابعااد اجتمااعی می96، 4ج.

 طری جامعه و در نتیجه حقوق فطری آن را استخراج نمود.ف

بعااد جانباه و دارای ادهد از منظار اسالامی، عادالت اجتمااعی اماری هماهاین مطلب نشان می

ری از دامختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصاادی اسات؛ ناه آنکاه مانناد تعبیار سارمایه

گاه، ایان دیاد ترمیمی برای اقتصاد بازار باشاد. بناا بار عدالت، موضوعی صرفاً اقتصادی و دارای جنبه

ده و شاشدن فسااد در جامعاه حدیّ ضروری است که نبود آن باعث فراگیروجود عدالت اجتماعی به

 (.1399گردد )لاریجانی، مانع انجام وظایف افراد جامعه می

 

 تأثیرات عدالت اجتماعی بر افراد و جامعه

 ت عدالت اجتماعی باید از دو جنبه بررسی شود: از نظر شهید مطهرّی، تأثیرا

 تأثیر عدالت اجتماعی بر افراد -

 تأثیر عدالت اجتماعی بر جامعه -

 

 تأثیر عدالت اجتماعی بر افراد

، و عقایاد از نظر شهید مطهرّی، وجود یا عدم عدالت اجتماعی در جامعه، در هر سه حوزه افکار

 ر دارد:اخلاق و ملکات نفسانی و اعمال افراد تأثی

 تأثیر عدالت اجتماعی در افکار و عقاید افراد -1

خوردن تعاادل اجتمااعی و وجاود همعدم رعایت عدالت اجتماعی و حقوق افراد و در نتیجه به

 جا، دو اثر مهم در افکار و عقاید دارد:های بیها و تفاوتتبعیض
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ودن عوامال واقعای ساعادت اثار باخوردن نظم فکری افراد و اعتقاد به هرج و مرج و بیهمبه -

گرفتن فلسافه )یعنی علم و عقل و تقوا و سعی و عمل و هنار و لیاقات( و در نتیجاه قاوتّ

 بخت؛ به این معنا که هیچ چیز شرط چیز دیگر نیست.

 (75و  74، 1369، مطهرّیبدبینی و سوءظن به آفرین  و مبدأ مقدسّ خلقت ) -

 نن الهای وساجتماعی در جامعه، سبب اعتقاد به  ها و برقراری عدالتدر مقابل، رعایت استحقاق

 گردد.اعتماد به آن می

 تأثیر عدالت اجتماعی در اخلاق و ملکات نفسانی -2

وز از جمله امور مؤثرّ در فساد اخلاق، محرومیت و احسااس مغبونیات اسات کاه منجار باه بار

تن باین و تبعیض گذاش گردد. لذا عدم رعایت عدالت اجتماعیحسادت، کینه، عداوت و بدخواهی می

یناه انتقام و ک اند، فشرده و آزرده شده و حسّ حسد وای که محروم شدهگردد روح عدهّافراد باعث می

ناد مهت بهارهجور گردد و در مقابل، در طبقه خاصهّ و ممتازی که بیو نفرت و دشمنی در ایشان شعله

ف و تباذیر ی و ناشکری و پرخرجی و اسراحوصلگی نسبت به کار و کم استقامتاند نیز روحیه کمشده

یاک  طاء حقّ هارطور که عدالت اخلاقی )اعشوند. لذا همانپدید آید. بنابراین هر دو گروه متضررّ می

عاه و بنااء جاماز قوا و غرایز انسان بدون افراط و تفری ( و عدالت اجتماعی )اعطاء حاقّ هار یاک از ا

ت، و ی شخصی نیز در طول اخلاق متعادل اجتمااعی اساخود جامعه( در طول هم است، اخلاق متعال

انون قاتاّه ایان اگر در جامعه عدالت برقرار نباشد، اخلاق شخصی نیز متعادل و موزون نخواهدماند. الب

أثیر تاهمیشگی نیست و افراد استثنایی وجود دارند کاه مظلومیات و محرومیات اجتمااعی در ایشاان 

ت عی مصاونیتأثیر بسیاری از عوامال در روح ایشاان شاده و ناو ندارد؛ چرا که ایمان قوی ایشان مانع

یار ، باازهم خبخشد. این گونه افراد، به مثابه پدران امتّ هستند که در عین مظلومیات و محرومیاتمی

 (.79-76، 1369، مطهرّی؛ 92، 1390، مطهرّیخواهند )امتّ را می

 تأثیر عدالت اجتماعی بر اعمال و رفتار -3

هاای هاای اجتمااعی، باعاث ایجااد عقادهباشد، محرومیته عدالت وجود نداشتهای کدر جامعه

دنباال خواهدداشات. از یاک های روانی، تولید انفجار کرده، صدها تالی فاسد بهشود و عقدهروانی می

تواناد طرف، احساس غبن و حسد و حسرت، به ویژه اگر با احساس فقر و احتیاج هماراه شاود، مای

کاری و تقلاّب در کارهاا و خیانات گیری، اختلاس، فریباهان از جمله سرقت، رشوهسرمنشأ انواع گن

در اموال عماومی شاود، و از طارف دیگار، گاروه متارفین پدیاد خواهندآماد کاه گرفتاار تفارعن و 
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( و باا 179، 1362، مطهرّی؛ 82، 1369، مطهرّیبینی و تجملّ و اسراف و تبذیر خواهندبود )خودبزرگ

شاد، ایان ماوارد در صاورت . البتهّ چنانچاه گفته1ساد، سبب هلاکت جامعه خواهندشدترویج فسق و ف

هاا تاأثیر دهد، و افراد استثنایی که ایمان قوی دارند، فقر و مصایبت ناه تنهاا در آنضعف ایمان رخ می

 گردد.ندارد، بلکه عامل رشد و تعالی ایشان نیز می

 

 تأثیر عدالت اجتماعی بر جامعه

 توان از سه جنبه بررسی کرد:ت اجتماعی بر جامعه را میتأثیرات عدال

 تأثیر عدالت اجتماعی بر بقای جامعه -1

ت. از جمله علل ترقیّ یا انحطاط جوامع، وجاود یاا عادم رعایات عادالت اجتمااعی در آن اسا

حتاّی اگار  ای که بر محور عدالت چرخیده و حقوق مردم در آن محفوظ باشد، باقی خواهدماند،جامعه

اقی ن جامعاه باآای ظلم و اجحاف و تبعیض رواج یابد، ردم آن کافر باشند و در مقابل، اگر در جامعهم

. البتاّه از آن (71و  70، 1369، مطهاّرینخواهدماند، حتیّ اگر مردم آن بر حسب عقیده مسلمان باشند )

ر آن ای کاه ددانناد، فارض وجاود جامعاهجا که شهید مطهرّی ریشه گرای  به عدالت را ایماان مای

ماال کمعنای واقعی )یعنی تقدسّ ذاتای عادالت و گارای  باه آن باه عناوان یاک عدالت اجتماعی به

باشاد، جویی( رواج داشتهحقیقی، و نه رعایت عدالت از سر جبر قانون و مجازات اجتماعی یا منفعات

یارا ظلام و رساد. زنظر نمای باشند، واقعی بهاماّ مردم کافر باشند و به مبدأ کمال و تقدسّ ایمان نداشته

نمای  طلبی بشر دارد و نه علم و نه قاانون،تعدیّ افراد به حقوق دیگران، ریشه در سودجویی و منفعت

کاه مای  هاا عااملیتواند مانع ظلم بشر شود، به ویژه در شرایطی که هیچ مانعی در برابر خود نبیند و تن

      (.19 و 18، 1378، )مطهرّی ادی معنوی استتواند آزادی حقیقی را محقق سازد، وجود ایمان و آز

 تأثیر عدالت اجتماعی بر اتحّاد -2

 باعاثزوال و انحطاط است و بر عکس، اتحّاد و اتفّااق  در جامعه، عامل رواج اختلاف و تفرقه

هاا و اتحّااد (. در منطق قرآن، آنچه که باعث پیوند قلب88و  51، 1397، )مطهرّی گرددی جامعه میبقا

تارین عامال گردد، دو چیز است: ایمان و عدالت اجتماعی. ایمان و وحادت عقیاده، بازرگمعه میجا

وحدت است و عدالت اجتماعی، موانع و اضداد وحدت یعنی تبعیضات حقاوقی را کاه عامال دوری 

 
 (16)اسراء:  وَّإِذَّا أَّرَّدْنَّا أَّنْ نُهْلِکَّ قَّرْیَّةً أَّمَّرْنَّا مُتْرَّفِیهَّا فَّفَّسَّقُوا فِیهَّا 1
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وقتی که مقتضی موجود شاد و »شود، رفع خواهدکرد و جویی میها و موجب کینه و حسد و انتقامدل

مفقود، وقتی که ایمان و عقیده بود و تبعیضات نبود، معلاول کاه وحادت و الفات و همااهنگی موانع 

 .1است(. این مطلب در آیات متعددّی مطرح شده81، 1369، مطهرّی)« شودخود پیدا میاست خودبه

 تأثیر عدالت اجتماعی بر رضایت عمومی -3

نمایاد، وق  ضایع شده فاراهم میوجود عدالت اجتماعی نه تنها اسباب رضایت کسی را که حق

باه  بلکه در مورد کسی که در اثر حرص و آز و عدم قناعت به حدّ خاود، طبیعات  منحارف شاده و

بار او  عدالت راضی نباشد نیز چنین نیست که به ظلم راضی گردد، بلکه ظلام و جاور فشاار بیشاتری

 :شودد میار بر روح آدمی واروارد خواهد کرد. زیرا در محیطی که عدالت حاکم نباشد، دو نوع فش

 فشار بیرونی ناشی از عوامل اجتماعی و محیطی از جمله مظالم دیگران -

 جویی، حرص و آز و طمعفشار درونی ناشی از حسد، کینه، انتقام -

حال اگر عدالت اجتماعی برقرار شود، فشار بیرونی برداشته خواهد شد، اماّا اگار عادالت برقارار 

فشار بیرونی همچنان وجود دارد، فشار درونی نیز افزای  خواهد یافت، زیرا در  نشود، علاوه بر این که

این شرای  مطامع افراد بیشتر تحریک شده لذا فشار این عوامل و رنج ناشی از آن، افزای  خواهدیافت 

 .2است (. این مطلب در روایات اسلامی نیز بیان شده23، 1369، ؛ مطهرّی150، 1362، طهرّی)م

 

 ها و تبعیض هااجتماعی و نسبت آن با تفاوت عدالت

ن است، شدن چیز  از انسامعنای دوربه« فوت»از ریشه فوت، مصدر باب تفاعل است. « تفاوت»

معناای باه «تفااوت»به طوری که ادراک و رسیدن به آن شیء برای انسان مشکل بوده و میسرّ نباشد و 

یا دیگر   کندها صفت دیگر را دور مىى از آناختلاف در اوصاف و صفات است، گویى که وصف یک

ب از ریشاه بعاض، مصادر باا« تبعیض(. »646ق، 1412سازد )راغب اصفهانی، را طرد و مشخصّ می

 (.269، 1ق، ج. 1404کردن امری مادیّ و یا معنوی است )ابن فارس، تکهّمعنای تکهّتفعیل به

-باه تبعایض در شرای  نامساوی اسات، اماّا گذاشتن بین اشیاءمعنای فرقتفاوت در اصطلاح به

های مساوی اسات؛ باه عباارت دیگار، تبعایض از گذاشتن بین اشیاء در شرای  و استحقاقمعنای فرق

 
 103و  64عمران: رجوع شود به آل 1

 إنَّ فِی العَّْدْلِ سَّعَّةً، وَّ مَّنْ ضَّاقَّ عَّلَّیهِْ الْعَّدْلُ فَّالْجَّوْرُ عَّلَّیْهِ أَّضْیَّقُ ه: نهج البلاغ 15رجوع شود به خطبه  2
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آماوزانی کاه جانب دهنده است و تفاوت، مربوط به گیرنده است. برای مثال اگر یک معلاّم، باه دانا 

تبعیض قائل شده اماّ اگر به همه در یک سطح تعلایم  های مختلفی بدهد،اند، نمرهفعاّلیت یکسان داشته

آماوز )کاه بساته باه میازان های امتحانی هر دانا داده و یکسان امتحان گیرد و سپس بر اساس پاسخ

-های مختلفی به ایشاان بدهاد، تفااوت قائال شادهاستعداد و تلاش و... متفاوت است(، به ایشان نمره

ز گذشت، تبعیض مغایر با عدالت اسات، اماّا تفااوتی کاه بار است. چنانچه در بحث مفهوم عدالت نی

-های متفاوت باشد، نه تنها مغایر با عدالت نیست، بلکه در ایان ماوارد مسااوات قائالاساس استحقاق

 (.96و  95، 1371، مطهرّی) دادن، ظلم استها، به همه یکسان نمرهشدن و بدون نظر به استحقاق

 ه قابل بررسی است: بحث تفاوت و تبعیض، از دو جنب

 تفاوت و تبعیض در نسبت با عدالت الهی -

 تفاوت و تبعیض در نسبت با عدالت اجتماعی -

 تفاوت و تبعیض در نسبت با عدالت الهی

های بین موجودات در نسبت با عدالت الهی، از چند جهات قابال بررسای چرایی وجود تفاوت

 شود.پرداخته می -اندنشان داده شده 2شکل که در -است. در ادامه به بررسی این موارد 

هاا در افاضاه معناای رعایات اساتحقاقچنانچه در بحث مفهوم عدالت گذاشت، عدالت الهی به

نهایت خداوند، شامل همه موجودات شده و هر موجودی باا توجاّه وجود است، یعنی فیض عام و بی

هاای ذاتای میاان گردد. بناابراین تفااوتت وجودی خود از فیض حق مستفیض میبه ظرفیت و قابلی

هاا شان است و نه عدم رعایات اساتحقاقها و استحقاق وجودیموجودات، ناشی از تفاوت در قابلیت

و تبعیض. بنابراین، آنچه در خلقت وجود دارد، تفاوت است و ناه تبعایض. اماا در مرحلاه بعاد، ایان 

 ها در نسبت با عدالت الهیعلتّ وجود تفاوت -2شکل 
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ها، ناظر باه مناسابات شدن در هنگام تفاوت استحقاقکه عادلانه بودن تفاوت قائل شودسؤال مطرح می

هاست و قیاس این مطلب با خداوند خطاست، زیرا خداوند خالق هماه موجاودات اسات و بین انسان

ها نیز به دسات خداسات. اساساا، چارا موجاودات بایاد متفااوت خلاق شاده و ها و اختلافتفاوت

ها در خلقت، مغاایر باا عادالت خداوناد نیسات؟ باشند؟ آیا وجود تفاوتی داشتههای متفاوتاستحقاق

 ها در نظام خلقت است. بنابراین هدف از این سؤال، بررسی علتّ وجود تفاوت

اناد کاه بررسای تفصایلی آن، شهید مطهرّی در کتاب عدل الهی، به پاسخ این پرسا  پرداختاه

توان گفت که این اشتباه از قیااس خادا باه طور خلاصه، میه؛ اماّ ب1خارج از محدوده این پژوه  است

گیارد و چناین نیسات کاه انسان و مقایسه نظام ذاتی جهان با نظام قراردادی اجتماع انسان نشاأت مای

طور که در اجتماعات انسانی، مراتب افراد قراردادی بوده و قابلیت جابجایی دارد، در نظاام جهاان همان

توانست متفاوت باشد. زیارا چناین نیسات ات قراردادی و اعتباری بوده و میهستی نیز مراتب موجود

باشاد و خصوصایات متفااوت اشایاء، ناشای از ای خلق کردهکه خداوند هر چیزی را با اراده جداگانه

ای بسای  باه وجاود آماده، یعنای ها باشد، بلکه جهان با ارادههای متفاوت خداوند در نسبت با آناراده

وند به خلق جهان، همان اراده نظام علیّ و معلولی است کاه خاود شاامل نظاماات طاولی و اراده خدا

 عرضی است:

 ناپذیر باشد.کند که مرتبه هر وجودی عین ذات او بوده و تخلفّنظام طولی جهان ایجاب می -

 کند.نظام عرضی جهان نیز شرای  مادیّ و اعدادی به وجود آمدن یک پدیده را معینّ می -

، 1371، مطهاّریها بوده و لازمه نظام علیّ و معلاولی اسات )ن تفاوت موجودات، ذاتی آنبنابرای

96-102.) 

 

 تفاوت و تبعیض در نسبت با عدالت اجتماعی

چنانچه در بحث حقوق طبیعی گذشت، افراد بشر از لحاظ حقوق طبیعی اولّیه باه ویاژه حقاوق 

اند و هایچ هاا مسااوی خلاق شادهماه انساانطبیعی اجتماعی، در وضعیت مساوی قرار دارند، زیرا ه

هاا ذاتااً برابرناد و بشری برحسب خلقت، امتیاز حقوقی بر بشر دیگر ندارد؛ به بیان دیگار هماه انساان

(. بناابراین هماه 124و  111، 1375، مطهاّریخون، نژاد، قومیت و... مالاک برتاری و تفاوقّ نیسات )

اده کنند، کاار کنناد و اساتعدادهای علمای و عملای ها مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفانسان

 
 113-95، 1371، عدل الهی، نگاه کنید به: مطهّری 1
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رسااندن ایان اساتعدادهای طبیعای اولّای درون خود را ظاهر نمایند. اماّ تفاوت در چگونگی به فعلیت

شاود؛ باه است، باعث تفاوت در حقوق اکتساابی افاراد ماییکسان که منشأ حقوق طبیعی یکسان شده

و استعداد و تلاش و انجام وظاایف خاود مساتحق دریافات عبارت دیگر افراد در پرتو کار و فعاّلیت 

گردند که اجتماع با یک قانون قراردادی، آن حقوق را به اعضاای خاود حقوق اکتسابی مخصوصی می

نماید. پس قهراً حقوق اکتسابی متفاوتی خواهندداشت و اگار حقاوق اکتساابی افاراد مانناد واگذار می

، 1376، مطهاّری) شود، جاز ظلام و تجااوز نخواهادبودر دادهحقوق طبیعی و اولّی ایشان مساوی قرا

کند افراد جامعه از حقوق طبیعی مسااوی و حقاوق اکتساابی (. بنابراین، عدالت ایجاب می146و  145

 متفاوتی برخوردار باشند.

 

 جامعه به مثابه میدان مسابقه

و  کاه افاراد بارای پیشارفتای اسات زاداناهمثابه میدان مساابقه آاز نظر شهید مطهرّی، جامعه به

 ست:اای سابقهپردازند. به عقیده ایشان، دو چیز لازمه هر متکامل در آن تلاش کرده و به رقابت می

 آزادی افراد -

 نظم اجتماعی که مانع هرج و مرج گردد. -

است و وظایف افراد در جامعه، جبری و ها عقل و اراده و اختیار دادهاز آن جا که خداوند به انسان

لفّ نیست، در نتیجه تقسیم وظایف افراد در اجتماع باید به دست خود ایشان انجاام تخابت و غیرقابلث

شود؛ به این معنا که میدان عمل برای همه افراد جامعه باز بوده و هر کسی حاقّ شارکت در مساابقه را 

د، مسابقه داده و متناسب باا دهداشته و بتواند آزادانه و متناسب با ذوق و استعداد و فعاّلیتی که انجام می

آن، از حقوق اکتسابی برخوردار شده و مقام و شغل و کاری را حاایز شاود، و اگار در خالال مساابقه 

متوجهّ شود که به امر دیگری علاقه داشته یا در آن استعداد بیشتری دارد، بتواند آزادانه استعداد خاود را 

ن و مواهب، امکان مسابقه آزادانه را فراهم کرده و هماه فعلیت بخشد. بنابراین اجتماع باید در همه شئو

باشد که شئون و نحوی برقرار شدهباشند و نظم در اجتماع بهافراد نیز حقّ شرکت در این مسابقه را داشته

مواهب اجتماعی، عادلانه به افرادی تعلقّ گیرد کاه در مساابقه و بلکاه مساابقات اجتمااعی، لیاقات و 

(. البته باید توجه نمود که آزادی افراد 94-92، 1369، مطهرّی) باشندخود نشان دادهشایستگی بهتری از 

طور متوازن رشد نموده و رشد هیچ استعدادی، ماانع تا جایی است که استعدادهای همه آحاد جامعه، به

، رشد استعداد دیگر نشود، برای مثال اگر آزادی اجتماعی مخلّ رشد اقتصادی، علمی یاا معناوی شاود



 

 

142 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

سان
م ان

لو
ر ع

 د
ول

تح
ی 

وه
پژ

ت 
س

سیا
2

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
5

 ،)
ار 

به
 

14
02

 

 (.1399)لاریجانی،  اعمال محدودیت تا حد رفع اخلال، ضروری است

 همچنین هر مسابقه دو رکن دارد:

 پردازند.اموری که دیگران بر سر آن به رقابت می -1

ه و ل بشار باودپردازند، باید مواردی باشد که مفید حاااموری که افراد جامعه در آن به رقابت می

 عقال و فهام و شد، برای مثال مسابقه در علم و فضیلت، تقوا و درستی،حیات اجتماعی به آن وابسته با

 اساتانستهها را خیر و عمل صالح دادراک، و سعی و عمل و تولید و خدمت؛ یعنی اموری که دین آن

(. باه بیاان دیگار، مساابقه 148)بقاره: « فَّاستَّْبقِوُا الخَّْیرَّْاتِ»فرماید: (. خداوند نیز می94، 1369، مطهرّی)

ه نساانی کاه بااها باشد، یعنی همان فطریات یافتن استعدادهای ذاتی انسانجامعه باید در جهت فعلیت

جویی و علم، گرای  به خیر و فضیلت و امور اخلاقی، گارای  باه هنار و زیباایی، پنج دسته حقیقت

( 1369ت، )مطهاّری، فطار شوندگرای  به خلاقیت و ابداع و گرای  به تقدیس و پرست  تقسیم می

یی طلبی و خاداجونهایاتخواهی، بیهای انسانی را ذیل مقوله واحد کماالتوان تمام این گرای و می

 (.1398، )مطهرّی دانست

 شود.ای که نصیب افراد میجایزه و حظّ و بهره -2

ار به قادر کا مندی ایشان از حقوق اجتماعی اکتسابی است کهجوایز افراد در مسابقه جامعه، بهره

، میادان گیارد. باه عباارت دیگارها تعلقّ مایحیت و زحمت و لیاقت و استحقاق ایشان، به آنو صلا

 دوشی حق و تکلیف در اسالام، افارادمسابقه، همان میدان وظیفه و تکلیف است، و بر اساس اصل هم

ه مشخصّای دهند، اساتحقاق یافتاه و حقاوق و بهارمتناسب با وظیفه و تکلیفی که در جامعه انجام می

 گردد.صیب ایشان مین

 البته موانعی نیز در مسیر مسابقه وجود دارد، نظیر:

 (105، 1369، مطهرّی) ها و عادات غل  اجتماعیها و زور و ظلم یا سنتّوجود تبعیض -

 ه ابراز فطریاّتکننده آزادی افراد در عرصعوامل سلب -

 کننده عقل و اراده افرادعوامل تضعیف -

 افرادعوامل جهل، غفلت و گمراهی  -

 ارد که:دلازمه تحققّ عدالت اجتماعی، مسابقه عادلانه ابنای جامعه است، لذا حکومت وظیفه 

زمینه و امکانات مساوی شرکت در مسابقه را برای همه افراد فراهم کند تا هر کاس از هار  -1

باه  باشد کاه در پرتاو لیاقات و اساتعداد و فعاّلیات،مکان یا طبقه اجتماعی، این امکان را داشته
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 کمال لایق خود برسد.

 آزادی افراد در مسابقه را تأمین نماید. -2

 باشد.هکنندگان مسابقه داشترفتار عادلانه و به دور از تبعیض با افراد جامعه به منزله شرکت -3

ان دوشی حق و تکلیف، شناخت صحیح زندگی به عنواز نظر شهید مطهرّی، فهم درست اصل هم

-یح از بهارهتکلیف، شناخت اموری که باید مورد مسابقه قرار گیرند و درک صحمسابقه انجام وظیفه و 

یم، خوب درک کن ها رااگر این»حدیّ اهمیّت دارد که مندی از حقوق اجتماعی به عنوان جایزه مسابقه به

ر ایم و این مبنا مانند چراغی روشن راهنماای ماا دپی برده بزرگترین مبنای حقوق اجتماعی اسلامبه 

 (95و  94، 1369، مطهرّی) «دها نجات خواهد دامه مسائل خواهدبود و ما را از خیلی ظلمته

 

 گیرینتیجه

بار ناا باسات.  حَّقٍّ حَّقَّهُاعِطْاءُ کلِّ ذیاز دیدگاه شهید مطهرّی، تعریف درست عدالت اجتماعی، 

د و قعیات دارنادستورهای اسلام تابع حسن و قبح واقعای اسات و حاق و عادالت واه ا کعدلیه نظر 

آورد. دساتبه رامبانی حقوقی اسالامی توان است ا میها را به رسمیت شناختهاسلام، واقعی بودن این

کاه باعاث حق اسات: علیّات غاایی )بینی اسلامی، دو امر باعث ایجاد علاقه بین حق و ذیطبق جهان

ه غاایی ریشا شاود(، علیّاتمای شود( و علیّت فاعلی )که باعث ایجاد حقّ بالفعلایجاد حقّ بالقوه می

ها باه حقوق طبیعی مساوی و علیّت فاعلی ریشه حقاوق اکتساابی متفااوت در افاراد اسات و انساان

 واسطه داشتن عقل و اراده، موظفّند حقوق بالقوه خود را بالفعل نمایند.

 ساازی تحقاّق اساتعدادهایعدالت اجتماعی، رکن مدینه فاضله است و نقطاه کاانونی آن، زمینه

زاداناه آای رقابات کردن زمینه مسابقه و امکانات عادلانه بارفطری فرد و جامعه است و این امر با فراهم

گردد و جایزه مسابقه، حقوق اجتماعی اسات کاه شان محققّ میافراد در جهت بروز استعدادهای ذاتی

 گیرد.به ایشان تعلقّ می
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 منابع

ر ی الأحادیث الدینیة. قم: دافق(. عوالی اللئالی العزیزیة 1405الدیّن)ابن ابی جمهور، محمدّ بن زین

 سید الشهداء للنشر.

 السلام.البیت علیهم(. دعائم الاسلام. قم: مؤسسة آل1385ابن حیوّن، نعمان بن محمدّ مغربی)

 ی.ق(. معجم مقاییس اللغه. قم: مکتب الإعلام الإسلام1404ابن فارس، احمد بن فارس)

 ق(. لسان العرب. بیروت: دار صادر.1414د بن مکرم)ابن منظور، محمّ

 ق(. مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دار القلم.1412راغب اصفهانی، حسین بن محمدّ)

 .البیتق(. المراجعات. قم: المجمع العالمی لأهل1426شرف الدیّن، سید عبدالحسین)

 للمطبوعات. روت: موسسه الأعلمیق(. المیزان فی تفسیر القرآن. بی1390طباطبایی، محمدّ حسین)

(. 1413زاده آملی، حسن)علاّمه حلیّ، حسن بن یوسف. نصیرالدین طوسی، محمدّ بن محمدّ. حسن

مؤسسة  بقم. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة

 النشر الإسلامی.

 .33-7، (90)20 م سیاسی،علو«. توسعه»و « ماعیعدالت اجت»(. سنج  سازگاری 1399لاریجانی، علی)

 -بیروت  هم السلام.ق(. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علی1403)رحمدباقم مجلسی،

 لبنان: دار إحیاء التراث العربی.

 لکتبلندن: دار ا -قاهره -ق(. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. بیروت1430مصطفوی، حسن)

 .نشر آثار علاّمه مصطفوی مرکز -العلمیة

 (. تهران: صدرا.1(. اسلام و نیازهای زمان )جلد 1362)مرتضیمطهرّی، 

 (. آینده انقلاب اسلامی ایران. قم: صدرا.1362)مرتضیمطهرّی، 

 (. بیست گفتار. تهران: صدرا.1369)مرتضیمطهرّی، 

 (. فطرت. تهران: صدرا.1369)مرتضیمطهرّی، 

 دل الهی. تهران: صدرا.(. ع1371)مرتضیمطهرّی، 

 .(. قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ. تهران: صدرا1373)مرتضیمطهرّی، 

 (. جامعه و تاریخ. تهران: صدرا.1375)مرتضیمطهرّی، 

 (. زندگی جاوید یا حیات اخروی. تهران: صدرا.1375)مرتضیمطهرّی، 

 (. وحی و نبوتّ. تهران: صدرا.1375)مرتضیمطهرّی، 

 (. نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.1376)مرتضیطهرّی، م
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 (. آزادی معنوی. تهران، قم: صدرا.1378)مرتضیمطهرّی، 

 (. تهران: صدرا.1های استاد مطهرّی )جلد (. یادداشت1378)مرتضیمطهرّی، 

 (. هدف زندگی. تهران: صدرا.1390)مرتضیمطهرّی، 

 تهران: صدرا. (. بردگی در اسلام.1394)مرتضیمطهرّی، 

 لامی. تهران: صدرا.ای بر حکومت اس(. مقدمّه1396)مرتضیمطهرّی، 

 را.ها از نظر قرآن و منطق دیالکتیک. تهران: صد(. انحطاط و ترقیّ تمدن1397ّ)مرتضیمطهرّی، 

 (. فطرت در قرآن. تهران: صدرا.1398)مرتضیمطهرّی، 

 ا.بودن دین. تهران: صدر(. فطری1398)مرتضیمطهرّی، 


